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  چكيده 
اسلامي بر دشت وسيع واقع در شمال  همتون جغرافيايي و تاريخي دور دشت قپچاق، نامي است كه در

تتبع در منابع . اطلاق شده است) هاي اوراسيا استپ( غربي آسيا، غرب قزاقستان و جنوب روسيه امروزي
رغم بسامد قابل توجه اين اسم  به. دهد كه نام اين دشت در منابع به اشكال مختلفي آمده است نشان مي
 هوار موجود، تصور دقيقي دربار هاي مختصر و اشاره به ويژه از قرن پنجم هجري به بعد، آگاهي در منابع،

اي از قبايل قپچاق  دهد؛ با اين حال مشخص است كه اتحاديه حدود جغرافيايي اين دشت به دست نمي
سلط تا زمان استيلاي مغولان بر اين سرزمين در اوايل قرن هفتم هجري، در اين دشت سكونت و ت

عدم تشكيل دولت و قدرت مركزي در دشت قپچاق با مرزها و ثغوري مشخص، پراكنده بودن . اند داشته
قبايل در اين دشت وسيع و نيز استمرار زندگي بدوي آنان در طول حدود دو قرن تسلط آنها بر آن، از 

 .سازد جمله موانع مهمي است كه تعيين دقيق حدود و ثغور آن را دشوار مي

 
  .ها قپچاق/دشت قپچاق، تركان قپچاق :ها اژهكليدو
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  مقدمه
اسلامي، اعم از عربي و  هاز حدود قرن چهارم، در متون تاريخي، جغرافيايي و نيز ادبي دور

رغم بسامد قابل توجه اين نام در منابع،  به. شود ياد ميچاق فارسي، از سرزميني به نام دشت قپ
جغرافيايي اين سرزمين چندان روشن نيست؛  همحدودويژه از قرن پنجم هجري به بعد،  به
ترديد منشأ و علت اين ابهام، عدم تصريح و تفصيل منابع جغرافيايي و نيز تاريخي درباره  بي

هاي مختلف،  رو، بررسي حاضر بر آن است گزارش از اين. حدود و ثغور اين دشت پهناور است
تا از اين رهگذر گامي براي  كندمي بررسي اسلا ود در منابع عمدتاپراكنده و اغلب مبهمِ موج

  .رفع برخي از ابهامات حدود جغرافيايي دشت قپچاق برداشته شود
  

  هاي مختلف آن در منابع جغرافيايي و تاريخي دشت قپچاق و ضبط
آسيا، غرب قزاقستان و جنوب روسيه  هغالبا به دشت وسيع واقع در شمال غربي قار

شمار  هاي وسيع آسياي مركزي به ه از نظر طبيعي  امتداد دشت، ك)هاي اوراسيا استپ(امروزي
در اين مورد اختلافي وجود ندارد كه  1.گرديد اطلاق مي »دشت قپچاق«رود، در گذشته  مي

اي از قبايل ترك  علت اشتهار اين منطقه به دشت قپچاق، انتساب آن به يكي از اقوام يا اتحاديه
يازدهم /دوم قرن چهارم يا از پنجم هجري هود نيمموسوم به قپچاق بوده است كه از حد

در آن هـ  636امل آنها بر اين سرزمين درو استيلاي ك  ه619مغول در  هبه بعد تا حمل 2ميلادي
  3.سكونت داشتند

هاي  هاي شمال شرقي سرزمين با اين وصف و با در نظر داشتن پيوستگي و نزديكي بخش
ويژه مناسبات اقتصادي، كه از ادوار  ت مختلف با آن و بهاسلامي با اين سرزمين، و خاصه مناسبا

از همان زمان انتساب اين دشت » دشت قپچاق«پيش برقرار بوده، طبيعي است كه نام تركيبي 
عربي و ( تتبع در اين منابع. تدريج در منابع اسلامي ظاهر شده باشد به تركان قپچاق، به

. د( گرديزي. بع به اشكال مختلفي آمده استدهد كه نام اين دشت در منا نشان مي) فارسي

                                                 
1. See. Golden, "The Peoples of the South Russian Steppes", 256; Bosswel, 68; 
Spinei, 38-9. 

، حال گردد برمي  ه458 /م1065ها در اين دشت به  حضور قپچاق هدربار هاي روسي، ههاي سالنام شاولين گزار. 2
پيش از اين تاريخ و در  يتوان گفت كه تركان قپچاق مدت هاي موجود در منابع اسلامي، مي آنكه با توجه به گزارش

  ).پژوهش حاضر، سطور آتي. نك(ند دهم ميلادي در اين سرزمين حضور داشت/دوم قرن چهارم هجري هنيم ازواقع 
3. Brosswel, 70. 
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بلاد «آن را )  ه 514پس از . د(مروزي 1كند، ياد مي» ولايت خفچاخ«از آن تحت عنوان)   ه443
 3نامد، مي» ارض خَفْشاَخ«از آن تحت نام )   ه 560. د(در حالي كه ادريسي 2نامد، مي» خفجاق
دشت )  ه 658پس از . د(جوزجاني 4،»د الخفشاخبلا«)  ه808(خلدون و ابن)  ه 732. د(ابوالفداء

و  7» خفچاق مملكت«و  6» خفچاق ولايت« 5،» خفچاق زمين«هايي چون  مذكور را با نام
 774. د(كثير ، ابن)  ه 630. د(اثير گرچه ابن. كنند ياد مي  8»دشت قفچاق«)   ه 681. د(جويني

بلاد «، )  ه 732. د(و نويري 9»قفجاق بلاد«خلدون در مواردي، اين دشت را ، و نيز ابن)   ه
  . اند ناميده 10»القفجاق

در برخي )   ه 630. د(اثير در منابع اشكال ديگري نيز براي دشت قپچاق ذكر شده است؛ ابن
خود اين دشت  هرحلنيز در )  ه779. د(بطوطه ياد كرده و ابن 11»ارض قفجاق«جاها از آن با نام 

ذهَبي دشت  13آورده است،» دشت قفجق«گاهي نيز با تركيب  و 12»صحراء قفجق«را گاه با نام 
)  ه 821. د(قلقشندي 15،»بلاد خفجاخ«)   ه487. د(بكري 14،»صحراء القفجاق«قپچاق را با نام 

 17،»بلاد قبچاق«)  ه 748تأليف در (صورالاقاليميا  هفت كشورمؤلف  16،»بلاد الخفجاخ«

                                                 
 .579گرديزي، . 1

 .20مروزي، . 2

 .2/934ادريسي،  .3

  .102، 1/99خلدون،  ؛ ابن206ابوالفداء، . 4
 .2/214جوزجاني، . 5

 .2/217همو، . 6

 .2/218همو، . 7

 . 116، 111-1/110همو، . 8

 .588، 587، 145، 5/132، 3/660خلدون،  ؛ ابن13/87 كثير، ؛ ابن420، 410، 386، 12/359اثير،  ابن. 9

 ، 318، 10/246نويري، . 10

 .388، 12/387اثير،  ابن. 11

  ، 2/231، 1/208بطوطه،  ابن. 12
 ، 2/244، 2/215همو، . 13

  .9/44ذهبي، . 14
 .1/445بكري، . 15

 .4/428قلقشندي، . 16

  .105، 104، صورالاقاليميا  هفت كشور. 17
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حمداالله  1،»بلاد القبجاق«قلقشندي و نيز نويري  ،) ه 749. د(، عمري) ه 704. د(بردي تغري ابن
عمري و  2،»دشت قبجاق«، ذيل جامع التواريخدر ) ه 833. د(و حافظ ابرو)  ه740.د(مستوفي

و )  ه 941. د(و خواندمير)  ه 903. د(ميرخواند 3،»دشت القبجاق«قلقشندي در برخي جاها 
پس از . د(الدين شامي و نظام 4»اقدشت قبچ«، )جغرافيادر اثر ديگرش (همچنين حافظ ابرو

ديوان لغات  اي كه مؤلف علاوه بر اين موارد، در نقشه. اند ناميده 5»دشت قپچاق«)  ه 806
» مساكن قفچاق«به دست داده، از دشت قپچاق با نام   ترك قبايل از مساكن)  ه447. د(الترك

و اشكال مختلف آن (قپچاق  هدر خور ذكر است كه در برخي منابع نيز خود واژ 6.ياد شده است
به تنهايي مترادف دشت قپچاق به كار رفته است كه از اين جمله ) مثل خفچاخ يا قفچاق

دشت «صورت  اگر چه نام اين دشت در تركي امروزي به 8.اشاره كرد 7حدودالعالمتوان به  مي
ان فارسي هاي تاريخي به زب در فارسي معاصر و پژوهش ا ظاهراام 10شود، تلفظ مي 9»قپچاق
  11.كاربرد بيشتري دارد» دشت قبچاق«شكل 

ها و اشكال مختلفي براي ناميدن دشت قبچاق استفاده  در منابع غيراسلامي نيز از نام
نامند، از دشت قپچاق هم  مي 12كه منابع مسيحي قوم قپچاق را كومان با توجه به اين. كنند  مي

هاي روس از دشت قپچاق با نام  نامه قايعدر حالي كه و 14اند، ياد كرده 13تحت عنوان كومانيا

                                                 
 ، 32/88؛ نويري، 467، 4/317؛ قلقشندي، 7/182بردي،  تغري ؛ ابن197 ،27، 3/24عمري،  .1

 .235و  84، التواريخ جامع؛ حافظ ابرو، ذيل 11مستوفي، . 2

، 316، 7/315، 470، 314، 4/313، 3/248؛ قلقشندي، 190، 188، 183، 123، 3/120، 3/114عمري، . 3
8/224. 

  .به بعد 55، 49، 3/45؛ خواندمير، 222و  221، 176، 5/123خواند، ؛ مير198، 121، 1/49، جغرافياحافظ ابرو، . 4
  .بعد

 ؛ 206و  170، 160، 158، 117الدين،  شامي، نظام. 5

 .25- 24، ديوان لغات الترك. كاشغري، نك هبراي نقش. 6

 .281، حدود العالم. 7

  ؛ 24 ، ، ؛ منشى كرمانى2/150، 299، 298، 1/105جوزجاني، . و نيز نك. 8
9. Deşt-i Kıpçak. 

  .Uydu Yücel, , "Kıpçaklar"420؛ .Gökbel, 40؛  Kırzıoğlu, 8, 13, 91. براي نمونه نك. 10
 .3/804، 2/740، 117، 1/24و جاهاي ديگر؛ بياني،  109، 102، 67اقبال آشتياني، . براي نمونه نك. 11

12. Coman. 
13. Comania. 
14. Boyle, 203. 
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در ميان  4.ياد شده است 3)قپچاق =در منابع روسي 2پولووتسي(1پولووِتسكوي پولِ
اين مناطق از  هكه در بررسي جغرافيايي خود دربار)  ه  560.د(جغرافيانگاران مسلمان، ادريسي

ير اين دسته از منابع از منابع غير اسلامي نيز بهره جسته، در برخي موارد ظاهرا تحت تأث
هايي از دشت  براي ناميدن بخش) ظاهراً معرَّب كومانيا(6»بلاد القمانين«و  5،»هالقماني أرض«

اين   7نيز به تقليد از وي)  ه808(خلدون و ابن)  ه749(قپچاق استفاده كرده است و عمري
  .اند ميدهنا 10»هنيبلاد القما«و  9»هنيقما بلاد« 8،»ارض القمانيه«نواحي را 

  
 حدود جغرافيايي دشت قپچاق

 هتر، محدود يا به عبارت دقيق دشت قپچاق همبهم منابع دربار هاي بسيار موجز و غالبا گزارش
دقيق جغرافيايي  هموجب شده تا محدود 11اند، ها در آن ساكن بوده قپچاق هسرزميني كه اتحادي

موجود در اين منابع، حداقل  اطلاعاتبا اين حال، بررسي . اين دشت چندان روشن نباشد
حدود  هترين گزارش دربار كهن. دهد تصويري كلي از حدود و ثغور اين منطقه به دست مي

. به دست داده شده است)  ه372تأليف (حدود العالمدشت قپچاق در منابع اسلامي، در كتاب 
 13ر داشتهقرا 12)پچنك(كه خفچاخ در شمال بجناك مؤلف اين كتاب به صورت كلي به ذكر اين

دراين باره، آگاهي )  ه443. د(گزارش گرديزي 14.گذشته، اكتفا كرده است و رود روس از آن مي

                                                 
1. Polovestkoe Pole. 
2. Polovtsy. 
3. Bosswel, "the Kipchak Turks", 70. 
4. Golden, "The Peoples of the South Russian Steppes", 280; and see. Boba ,52. 

  .2/905ادريسي، . 5
 .2/909ادريسي، . 6

  .5/426خلدون،  ابن. نك. 7
 .2/106العمري، . 8

  .1/98خلدون،  ابن. 9
  .1/101همو، . 10

11. Golden, "The Peoples of the South Russian Steppes", 278. 
12. Pecheneg. 

 .281، حدود العالم. 13

  .158، همان. 14



 1390 پاييز و زمستان، چهاردهم، شماره هفتمسال  تاريخ و تمدن اسلامي،/ 62

 

 1.بيشتري ندارد و تنها به ذكر پيوسته بودن خفچاخ به ولايت بجناكيان بسنده كرده است
 ها، تنها به اين نكته اشاره محل سكونت قپچاق هنيز در گزارش خود دربار)  ه447. د(كاشغري

هاي تركان به مرزهاي امپراتوري  كند كه تركان قفْجاق، پس از بجنكَ، نزديكترين تيره مي
وجود  باباطلاعات بيشتر و البته باارزشي در اين  3منسوب به وي هاما در نقش 2.اند بيزانس بوده

وجود دارد؛ با استناد بر اين نقشه، مساكن قفجاق در شمال درياي خزر و بين دو رودي كه به 
نيز )  ه487. د(بكري 4.، قرار داشته است)رودهاي اورال و ولگاي امروزي( ريزند ين دريا ميا

الزمان طاهر  شرف 5.كند در شمال بجناك اشاره مي) قفجاق(  جفجاخ به قرار گرفتن بلاد صرفا
و بكري را تكرار كرده و قرار گرفتن بلاد  حدود العالممطالب مؤلف )  ه 514پس از . د(مروزي

)  ه 560. د(در اين ميان، ادريسي 6.جاق در شمال قلمرو بجناك را مورد تأييد قرار داده استخف
 خصابه دست داده و آن بخش از دشت قپچاق را كه مش ببيشتري در اين با اطلاعات نسبتا)  ه

هاي  و از بخش 7كند، در جزء نهم اقليم ششم آورده ياد مي» أرض خفشاخ«از آن تحت عنوان 
 8آمده در جزءهاي پنجم و ششم اقليم ششم ياد كرده» هالقماني أرض«حت عنوان ديگر آن كه ت

 9.را در جزء ششم اقليم هفتم ذكر كرده است هو در عين حال قسمت داخلي بلاد القماني 8كرده
جغرافيايي دشت قپچاق به قرار گرفتن آن  هدر ذكر محدود)  ه740. د(حمداالله مستوفي 9.است

ايد كه در اين زمان دشت خزر، بخش مهمي از دشت قپچاق افز در اقليم ششم اشاره كرده و مي
آن تنها به گفتن اين كه مسافرت  همحدود هنيز دربار)  ه779. د(بطوطه ابن 10.دوش محسوب مي

هاي ديگر  و سه ماه در سرزمين 11سه ماه در قلمرو سلطان محمد اوزبك(در اين دشت شش ماه

                                                 
 .579گرديزي، . 1

 .27كاشغري، . 2

 .Miller, V/142-143؛ 213- 212كراچكوفسكي، . براي بحث درباره اين نقشه نك. 3

   25- 24كاشغري، . 4
 .1/445.بكري، . 5

 .20مروزي، . 6

 .2/943ادريسي، . 7

  .957، 914، 2/905همو، . 8
 . 2/958همو، . 9

 .258مستوفي، . 10

 ). ه 742-713. حك(هاي مغول اردوي زرين از خان. 11
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را  هبلاد قماني)  ه808. د(خلدون ابن 1.كرده استانجاميد، اكتفا  به طول ) و خارج از قلمرو وي
در  3بخش شمالي جزء ششم اقليم دانسته، هو بقي 2 )درياي سياه(: بنطْسُ /بين بحر نيطش

و قسمت ديگر را در  4حالي كه قسمتي از بلاد خفشاخ را در جانب غربي جزء نهم اقليم ششم
نيز )  ه1074. د(الغازي بهادرخانابو. به شمار آورده است 5جانب غربي جزء نهم اقليم هفتم

ها و دشت قپچاق  نواحي واقع در ميان دور رود دن و ولگا را به عنوان قلمرو فرماروايي قپچاق
  6.ذكر كرده است

كه در سال  7پلانو كارپيني. وجود دارد ابهايي در اين ب در منابع غير اسلامي هم آگاهي
جاري در اين سرزمين فرت كرده، از چهار رود مسا) ها قپچاق(ها م به سرزمين كومان1241
اگرچه كارپيني حدود شرقي دشت قپچاق  10.ياد كرده) همان اورال(9دن، ولگا و ياييك 8دنيپر

كه در طول اين سفر همراه وي بود، در  11را مشخص نكرده است، اما بنديكتوس پلُنيوس
ذكر كرده ) دشت قپچاق(انيارا به عنوان مرز شرقي كوم) اورال(گزارش سفر خود، رود ياييك

به اين منطقه مسافرت كرده، ) هفتم هجري(ميلادي13كه در قرن  13ويليام روبروكي 12.است
 ها دانوب و دن و نيز از دن تا ولگا، كوماندر متذكر شده است كه در سراسر مناطق واقع 

                                                 
 .2/216بطوطه،  ابن. 1

. نك(اسلامي شده است هاست كه از زبان يوناني وارد ادبيات جغرافيايي دور» بحرُ بنطْسُ« ضبط صحيح اين نام . 2
نويسان مسلمان از جمله  اما دبرخي از جغرافي) 3/289عمري، ؛ 1/342؛ حموي، 4/790ادريسي، . نك(است

و ابن ) 246، 235، 1/229(، نويري)5/323، 4/59، 248- 3/247(، قلقشندي)142-141، 1/137(مسعودي
اند كه در واقع تحريفي از همان ضبط صحيح  ضبط كرده» بحر نيطش«آن را به صورت ) در جاهاي مختلف(خلدون

 ).Dunlop, I/927. كو نيز ن(بحر بنطس است

 .1/98خلدون،  ابن. 3

  .1/99همو، . 4
 .1/102خلدون،  ابن. 5

 .16- 15ابولغازي بهادرخان، . 6

7. Plano Carpini. 
8. Dnieper. 
9. Yayik. 
10. Vásáry, 8. 
11. Benedictus Polonus. 
12. Vásáry, 8. 
13. William of Rubruck. 
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م، 13آغاز قرن م و 12/ ه6توان گفت كه در قرن  با وجود اين، مي 1.كنند زندگي مي) ها قپچاق(
تا دانوب سفلي گسترده بود، تسلط  2پهناوري كه از رود ايرتيش هاتحاديه قپچاق بر منطق

و بنادر تجاري درياي سياه تحت تسلط  4كريمه ههاي شبه جزير در جنوب، استپ 3.داشتند
رنشين بلغا هو منطق 5ها تا اراضي بورتاها ولگا، قلمرو قپچاق هدر شمال و در منطق ؛ها بود قپچاق

  6 .ولگا امتداد داشت
  

 اقامت تركان قپچاق در دشت قپچاق

اي دلخواه و با  هاي پرآب دشت قپچاق، اين سرزمين را به منطقه مرغزارهاي گسترده و رودخانه
شدند تبديل كرده  مي هاي طبيعي براي مهاجران بدوي كه از مناطق دوردست آسيا خارج  جاذبه

به  8اي ترك كه به مدت پنجاه سال تابع اين دولت بودند،ه خاقان هها در دور قپچاق 7.بود
پس از برافتادن دولت ترك، آنها به صورت بخشي از . بودند ساكن9آلتايي هاحتمال زياد در منطق

درآمدند و به همراه آنها به سمت غرب و مناطق اطراف رودهاي  10قبايل كيماك هاز اتحادي
ت مهم ميان قبايل ترك ساكن در اين نواحي، تحولا 13.پيش رفتند 12و توبول 11ايرتيش، ايشيم

اي متشكل از  و موجب شد تا اتحاديه 14ها در دشت قپچاق انجاميد در نهايت به اقامت قپچاق
قبايل قپچاق، در اين مناطق جاي اتحاديه تحت رهبري كيماك را بگيرد و پس از آن با راندن 

 15.دانوب شوند ـ ولگا ـ خوارزم هدهاي وسيع واقع در محدو اغوزها به سوي دانوب، صاحب دشت
هاي شمالي درياي  حضور تركان قپچاق در دشت ههاي منابع روسي دربار اگرچه اولين گزارش

                                                 
1. Rockhill, 8-9, 12-3, 91-4. 
2. Irtysh. 
3. Vásáry, 7; Golden, "The Peoples of the South Russian Steppes", 278.  
4. Crimea. 
5. Burtas.  
6. Pálóczi-Horvath, 44. 
7. Golden, "The Peoples of the South Russian Steppes", 256. 
8. ibid, 278. 
9. Altai. 
10. Kimäk (see. Bosworth, V/107-8). 
11. Ishim. 
12. Tobol. 
13. Golden, ibid, 278; Pálóczi-Horvath,42-3. 

 .133-131بارتولد، . 14

15. Spinei, 113-7;  Bregel, 2, 22, 26, 28. 
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اما اطلاعات  1است؛)  ه446/م1054(پنجم هجري/سياه و شرق اروپا مربوط به اواسط قرن دهم م
ها پيش از  چاقحاكي از اين است كه قپ 2اطلاعات به دست داده شده در منابع متقدم اسلامي،

دهد تركان  نشان مي، حدود العالمهاي موجود در  گزارش. اين تاريخ در اين دشت حضور داشتند
مبني بر  دوم قرن چهارم  وارد اين سرزمين شده بودند؛ تصريح مؤلف اين كتاب هقپچاق از نيم

زير سرا» حدود بجناك«به سمت جنوب و » حدود خفجاخ«كه رود روس، پس از عبور از  اين
ها مدتي پيش از اولين  گذارد كه قپچاق شكي باقي نمي 3پيوندند، مي» رود آتل«آنجا به  شده در

كه پيش از  علاوه بر اين، چنان. هاي روس در اين دشت حضور داشتند هاي سالنامه اولين گزارش
ولايت  ادشت قپچاق مبني بر مجاورت خفچاخ ب هدربار)  ه443د (اين آمد، گزارش گرديزي

  . هاي روسي دليل ديگري بر اين مدعاست  با توجه به متقدم بودن بر منابع و سالنامه 4،بجناكيان
  . مدعاست

  
  قبايل ساكن در دشت قپچاق

و   ـه619ها بدين سرزمين، در حدود سال  كه اين دشت تا زمان حمله مغول با وجود اين
تا زمان تسلط تحت سكونت تركان قپچاق بود، اما   ه636استيلاي كامل آنها بر اين سرزمين در 

ها بر آن، اتحاد سياسي چندان استواري ميان قبايل مختلف اين اتحاديه پديد نيامده بود و  مغول
هاي  قبايل مختلف بيشتر تحت فرمان خان 5به علت تشكيل نشدن يك قدرت مركزي قدرتمند،

، جهانگرد يهودي كه در 7پتاحيا راتيسبوني 6.كردند هاي خود به صورت مستقل عمل مي خان
به جاي سلطان، شاهزادگان «م از دشت قپچاق عبور كرده، گزارش داده است كه  12قرن  اواخر

در واقع، عدم تشكيل دولت و قدرت سياسي مركزي  8».كنند و خاندان نجبا بر آنان حكومت مي

                                                 
1. Golden, An Introduction to the History of Turkic Peoples, 277; Pálóczi-Horvath, 
43; Uydu Yüce, İlk RusYıllıklarına göre Türkler, 57;  ،307گروسه . 

  پژوهش حاضر، سطور پيشين. نك. 2
 .تعليقات مينورسكي، همانجا. ؛ و نيز نك158، حدود العالم. 3

 .579گرديزي، . 4

5. Golden, "The Peoples of the South Russian Steppes", 280; ibid, An Introduction 
to the History of Turkic Peoples, 279; Gökbel, 40-41; Uydu Yüce, İlk 
RusYıllıklarına göre Türkler, 56-57. 
6. Vásáry, 7. 
7. Petahia of Ratisbon. 
8. Golden, "The Peoples of the South Russian Steppes", 280. 
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مورد بحث در دشت قپچاق، كه داراي  هها در دور مركزي قدرتمند و فراگير توسط قپچاق
باشد، از جمله دلايل مهمي است كه موجب شده تا در  مرزهاي سياسي و قلمروي مشخص

هاي جغرافيايي موجود، تصريح چنداني به حدود سرزميني اين دشت يا به عبارت  گزارش
هاي مستمر و  جايي ههمچنين جاب. تر، اراضي تحت تسلط تركان قپچاق وجود نداشته باشد دقيق

ور، موجب شده تا گزارشگران و نشين قپچاق در اين دشت پهنا كوچ ـ معمول قبايل بدوي
ردان و سياحان مسلمان و غير مسلمان نتوانند حدود و ثغور همساني براي گشاهداني چون جهان
  .ند، مشخص و معين كنند ها در آنجا سكونت داشته مناطقي كه قپچاق

كردند، اطلاع  ها و وضع قبايل مختلف قپچاق كه در اين دشت پهناور زندگي مي از نام
: اند شده اي تقسيم مي اي يا تيره قبيله هبه پنج ناحي هراكه ظا جز اين 1در دست نيست،چنداني 

رود  همنطق. 3واقع در بين دو رود ولگا و اورال،  همنطق. 2قزاقستان،  ـ آسياي مركزي همنطق. 1
اسامي تعدادي از قبايل مختلف  ،در برخي منابع 3.دانوب همنطق .5و  2رود دنيپر همنطق. 4دن، 

پچاق ساكن نواحي مختلف دشت قپچاق به دست داده شده است كه از آن جمله مختلف ق
 قمنكوا، يشقوط، ، طغ، بمك اغلوا، منكور أغلوا، برج أرس، برتَ، ايثبا، طقسبا، توان به بركوا، مي

  ـه 6و  5/م12و آغاز قرن  11در اواخر قرن  4.اشاره كرد  أزوجرطن قرابوكلوا، بجنا، بزانكى،
اول قرن  هاما در طي نيم 5ي سياسي آنان در دست قبايل ساكن در غرب دنيپر بود،رهبر ظاهرا

ن و يكه بنا بر قرا 6غربي و شرقي تقسيم شد هقبايل دشت قپچاق به دو شعب ه، اتحادي ه 7/م12
در اواخر اين قرن،  7.شرقي مناطق بيشتري را تحت تسلط خود داشت هاطلاعات موجود، اتحادي

متحد  8خان ها تحت رهبري يكي از قبايل شرقي به نام كونچك اققرن، در شرايطي كه قپچ
گيري يك قدرت مركزي در دشت قپچاق فراهم  بودند و تا حدودي شرايط براي شكل  شده

                                                 
1. Pálóczi-Horvath, 43. 
2. Dnieper River. 
3. Golden, "The Peoples of the South Russian Steppes", 280. 

 .264دمشقي، . 4

5. Pálóczi-Horvath, ibid. 
6. ibid, 44. 
7. Ibid. 
8. Konchek khan. 



 67/ اريخيبررسي جغرافيايي و ت: دشت قپچاق
 

 

و  1 مغول منقطع شد هحمل هگشته بود، اين روند كُند تكامل سياسي در دشت قپچاق، در نتيج
  2.اين دشت تحت تسلط مغولان قرار گرفت

  
  و تمدن دشت قپچاق فرهنگ

ها اطلاعات چنداني در دست  تسلط قپچاق هفرهنگ و تمدن دشت قپچاق در دور هدربار
مسلم است كه در اين دوره زندگي بدوي يكنواختي بر بيشتر نواحي اين سرزمين غلبه  3.نيست

. از اين رو مراكز فرهنگي و تمدني از جمله شهرهاي بزرگ و مهم به وجود نيامد 4.غلبه داشت
و و اغلب مبهمي درباره برخي از مراكز تجمع جمعيت   هاي پراكنده برخي منابع، اشارهدر 

از برخي )  ه 560د (ها وجود دارد كه گاه تا حدودي به شكل شهر درآمده بودند؛ ادريسي قپچاق
در شش » ناي« 5،»هجاليط«: اند از اين مراكز يا به اصطلاح شهر ياد كرده است كه از آن جمله

 هقماني هالمدين(» سياه هشهر قماني«وي به  هكه به گفت» هقماني« 6 ،)كيف(»كاو«شهر  اي مرحله
 25مشهور بوده و در ) گذشت به علت تيره بودن آب رودي كه از كنار آن مي: السود هقماني

نيز ناميده ) البيض هقماني(» سفيد هقماني«كه شهر » همطلوق« 7قرار داشته،» هكير«ميلي شهر 
 هميلي شمال شرق قماني 50در » نوشى« 8سفيد قرار داشت، هقماني ميلي 50شد و در  مي

                                                 
1. Ibid, 45; and see. Spinei, 307-8; Golden, An Introduction to the History of Turkic 
Peoples, 279-80. 

فرزند هاي اطراف آن، به فرمان چنگيز جزء اولوس،  مغولان بر دشت قپچاق و سرزمين هپس از غلب هدر دور. 2
جوجي در زمان حيات چنگيز درگذشت و پسر دوم او باتو، به عنوان قائم مقام پدر به جاي او . بزرگ او درآمد

دولتي كه به .). 3/9، 1/157جويني، (بدين ترتيب دشت قپچاق تحت فرمان اولوس جوجي قرار گرفت. نشست
ناميده شد كه » )Golden Hord (دوي زرينار«ها و مورخين اروپايي،  باتو پايه گذاري شد، از سوي روس هوسيل

 هنيز در واقع ترجم) Altin Ordu (»آلتين اردو«احتمالاً به دليل رنگ طلايي چادر خانات او بود؛ عنوان تركي 
با وجود اين، منابع ). Spuler, "BATU’IDs", I/106(جديدي از همين عنوان مصطلح اردوي زرين است

گروسه، (اند ياد كرده» خانات قپچاق«در دشت قپچاق با اغلب با عنوان  فارسي و اسلامي از حكومت مغولان
432Bregel, 38 ; .(  

3. Golden, An Introduction to the History of Turkic Peoples, 281. 
  .659- 658, گروسه. ؛ و نيز نك4/255قلقشندي، . 4
 ، 2/909ادريسي، .  5

 . 2/9013همو، .  6

 . 2/915همو، . 7

 . 2/916 همو،. 8
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در شمال شرقي » قينيو«ميلي آن،  100 هدر شمال غرب نوشي و به فاصل» ناروس«سفيد، شهر 
ميلي غرب  50در » هفير«ميلي شرق ناروس،  153در » صلاو«نوشي و صد ميلي آن، شهر 

داخلي  ههمچنين از دو شهر بلاد قماني)  ه 560. د(ادريسي 1.هميلي فير 25در » نابي«ناروس، 
 8وي بين اين دو شهر در مسيري بياباني  هياد كرده كه به گفت» هاقلبي«و » طرويا«هاي  به نام

   2.روز فاصله بود
داند كه در زمستان و  كه دشت قپچاق را دشتي پهناور مي اثير مبني بر اين گزارش ابن
اوايل (دهد كه تا اين زمان ي سرسبزي داشته است، نشان ميزارها ها و بيشه تابستان، چراگاه

البته  3 در سراسر اين منطقه شهرهاي قابل اهميتي به وجود نيامده بودند؛) قرن هفتم هجري
و شهر ) در ساحل درياي سياه(به عنوان شهري ساحلي 4»سوداق«وي در اين ميان به شهر 

وي قابل توجه در اين دشت موجب شده بود حضور قبايل بد 5.كند دشت قپچاق اشاره مي هعمد
 هبود تا اين منطقه به يكي از منابع اصلي صدور برده تبديل شود و بندر شهر سوداق به پايان

هاي تجاري كه  كشتي. هاي مبتني بر شكار تبديل گردد مهم صادرات كنيز و برده و نيز فرآورده
گرفتند و در قبال  وداق پهلو ميشدند، در بندر س بدين منظور به سمت دشت قپچاق رهسپار مي

، پوست روباه، )غلام(ها كنيز و مملوك پوشاك بود، از قبچاق خود، كه عمدتا هفروش محمول
وتاز مغول بر دشت  تاخت هاثير، در دور به گزارش ابن. خريدند سگ آبي، سنجاب و امثال آن مي

ي اين دشت، تا مدتي مقدور قپچاق، راه تجارت با اين منطقه بسته شد و صدور كالاهاي صادرات
اول قرن هشتم به دشت قپچاق مسافرت  هنيز كه در اواسط نيم)  ه779. د(بطوطه ابن 6.نبود

شهر كَفاَ در امتداد درياي  7در ساحل رود أتل،» سرا«كرده است از شهرهايي همچون شهر 
                                                 

 . 917-2/916همو، . 1

 .2/958همو، . 2

 .12/386اثير،  ابن. 3

كه امروزه در كشور اوكراين قرار دارد؛ در قرون ميانه ارتباط اين منطقه با  )درياي سياه(كريمهدر ساحل شهري . 4
بندر صورت اغلب از طريق اين ) درياي مديترانه(و بحر الابيض ) درياي سياه(بحر بنطس  ههاي حاشي با سرزمين

نام اين شهر در برخي متون جغرافيايي . )Soucek, X/773. اين شهر نك هبراي آگاهي بيشتر در بار (گرفت مي
و در برخي متون ديگر نيز به شكل ) 4/458، 3/249؛ قلقشندي، )7/96بردي،  تغري ابن(»صوداق«به صورت 

  .ضبط شده است) 244، 2/228. هبطوط ، ؛ابن21دمشقي، (»سرداق«
 .12/386اثير،  ابن. 5

 .12/386اثير،  ابن. 6

 .1/208بطوطه،  ابن. 7
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بزگ ياده كرده كه  و از بندر آن به عنوان يكي از بندرهاي 2)سوداق(شهر بندري سرداق 1سياه،
و نيز  شهر  3داشتند ونتگروهي از روميان اهل صنايع در آنجا سك ،)قپچاق(علاوه بر تركان

  5.به عنوان آخرين شهر دشت قپچاق در غرب ياد كرده است 4،»بابا سلطوق«
هاي ديگر نيز تا حدودي وضع عمومي فرهنگي و اجتماعي اين دشت را، هر  برخي گزارش

هاي عمري ساكنان دشت قپچاق، در شرايط  كنند؛ بنا بر گزارش روشن مي چند به صورت كلي
كردند،  شدند و از فروش فرزندان پسر خودداري مي شان مي عادي تنها حاضر به فروش دختران

شد، ناچار فرزندان  شرايط جوي، قحط و فقر بر منطقه حاكم مي هاما زماني كه در نتيج
هاي اسلامي  بردگاني كه از دشت قپچاق به سرزمين 6.ختندفرو را مي) اعم از پسر و دختر(خود

در سپاه حاكمان مسلمان به كار ) مماليك(شدند، بيشتر به صورت غلامان نظامي آورده مي
   7.شدند گرفته مي

دين باستاني تركان يا همان آيين شمني، آيين اعتقادي غالب در دشت قپچاق و در بين 
رفت؛ ليكن سكونت در دشت قپچاق آنها را  به شمار ميقبايل مختلف قپچاق ساكن اين دشت 

اروپاي شرقي و ( هايي از آن در معرض عقايد مذهبي مختلفي قرار داد، تا جايي كه در بخش

                                                 
 . 1/216همو، . 1

همو، ( ها بخش زيادي از آن ويران شده بود جنگ با رومي هدر نتيج از اين شهر، ابن بطوطهبازديد  ماندر ز. 2
1/244.(  
 .1/244همو، . 3

كند، تعيين  ياد مي) شهر بابا سلتوق(آن با اين نام بطوطه از توان محل دقيق اين شهر  را كه ابن اگر چه نمي. 4
ي )دبرجه(رسد همان شهري است كه بعدها به شهر باباداغي مشهور شد كه امروزه در دوبروجا كرد، اما به نظر مي

است كه در اوايل () اي ساري سلطوق بابا افسانه  روماني قرار دارد؛ نام اين شهر برگرفته از نام يكي درويش نيمه
) رن هفتم هجري و به همراه تعدادي از تركمانان آناتولي به اين منطقه كوچ كرده و در محلي نزديك بابا داغيق

 Aktepe, 4/371-372( در اين شهر قرار دارد) صاري صلتوق(قبر منسوب به ساري سلطوق بابا. سكونت گزيدند

;Wittek641, 648, 651-3, 658-9; Lewis, I/839.(  
  .245-2/244همو، . 5
  .3/94عمري، . 6
 .همين غلامان در مصر، دولت مماليك بحري را تشكيل داده و نقش مهمي را در تاريخ اين سرزمين ايفا كردند. 7

  . براي اطلاع بيشتر در اين بار نك .كردند
Korobeinikov, 379-82; Northrup, 244-253; Levanoni, 121-144; Holt, VI/321. 
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بطوطه  ابن 1.ها، مسيحيت در ميان آنها رواج پيدا كرد ها و بيزانسي تحت تأثير روس) ماوراء قفقاز
ها بر آيين نصراني از جمله در  ش برخي از قپچاقنيز به هنگام حضور در اين دشت، از گرو

از شواهد مهم ديگر رواج مسيحيت در ميان  2.خبر داده است) كريمه(شهرهاي  كفا و قرم
اشاره كرد كه با ) قپچاق همجموع(3كودكس كومانيكوسمشهور  هتوان به مجموع ها مي قپچاق

با وجود  4.چاق نوشته شده استهدف بهره گرفتن از آن در تبليغ مسيحيت در ميان تركان قپ
قطعي دين  هها به مسلماني و غلب گروش اكثر قپچاق هاينها، تماس با ممالك اسلامي، زمين

هايي كه پس از استيلاي  اسلام را در اين دشت فراهم كرد، تا جايي كه تعداد زيادي از قپچاق
ه به هنگام حضور در بطوط ابن 5.مغول در دشت قپچاق باقي ماندند، به دين اسلام درآمدند

از وجود مساجد مسلمانان در آنجا، از جمله شهر كَفَا خبر داده )  قرن هشتم ه(دشت قپچاق
  6.است

مورد بحث، زبان تركي قپچاقي در دشت قپچاق رايج بود تا جايي كه  جوامع غير  هدر دور
اگر چه نوشته   7.كردند هاي قرايم به اين زبان تكلم مي هاي كريمه و يهودي ترك همچون ارمني

اما  8ها  پديد آمده باشد، در دست نيست، قپچاق هنوشته يا اثر مكتوبي كه در اين دوره به وسيل
مانده از قرون  در برخي متون باقي 9.گويش قپچاقي قرابت زيادي با گويش اغوز داشت ظاهرا

كس كودتوان به  آنها مي هبعدي برخي لغات و متون قپچاقي بر جاي مانده است كه از جمل

                                                 
1. Golden, www.iranicaonline.org/articles/qepcaq. 

 .217- 1/215بطوطه،  ابن. 2

3  . Codex Comanicus. 

4  . Hazai, V/126. 

اين مجموعه در قرن چهاردهم ميلادي از طرف مسيونرهاي ايتاليايي و آلماني براي تبليغ مسيحيت در ميان 
فارسي و  ـ لاتينيمشتمل بر لغات ) قسمت ايتاليائي آن(بخش اول اين مجموعه. تركان قپچاق تأليف شده است
آلماني و متون قپچاقي - هاي قپچاقي نيز از لغات و واژه) قسمت آلماني مجموعه(قپچاقي است، و بخش دوم آن

 ).Mollova, 193-197. براي اطلاع در اين باره نك(دعاهاي مسيحي تشكيل شده است

5. Inalcik, II/61. 
 . 1/216همو، . 6

7. Golden, www.iranicaonline.org/articles/qepcaq. 
8. Ibid, An Introduction to the History of Turkic Peoples, 281-2. 

 .Barthold, IV/1022-1023؛ 3/23، 2/253كاشغري، . نك. 9
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كتاب في علم موسوم به ) تيراندازي(در مسائل نظامي هو يك رسال 1گفته پيش كومانيكوس
  3.م در مصر به قپچاقي مملوكي نگاشته شده14/ ه 7كه در قرن  2اشاره كرد النشَُّاب
  

  كتابشناسي
تصر ، تحقيق علي المنالنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار هتحف، محمد بن عبداالله ،هطابن بطو

  .ق1405 ،هبعالرا هلطبعا دار النشر، الكتاني، بيروت
  .1385/1965داربيروت، ـ دار صادر ،، بيروت الكامل في التاريخ ،عزالدين أبوالحسن الاثير،  ابن
و  هفالثقا هوزار ،ه، القاهرهالقاهر و مصر ملوك فى هالزاهر النجوم،  يوسف الدين بردي، جمال تغري ابن

 ].تا بى[العامه،  هيالمصر هسسؤالارشاد القومى الم

ديوان المبتدأ و الخبر فى تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم عبدالرحمن بن محمد،  ،) ه808(خلدون ابن
 .1408/1988، هنيالثا هلطبعادار الفكر، : ، بيروته، تحقيق خليل شحادمن ذوى الشأن الأكبر

  .1986/ 1407دار الفكر،  :بيروت، هيو النها هايبدال، أبوالفداء اسماعيل بن عمر،  كثير الدمشقى ابن
، ترجمه آنّادردي عنصري، گنبد قابوس، انتشارات ايل آرمان، چاپ اول، شجره تراكمهابولغازي بهادرخان، 

1383. 

، قد اعتني بتصحيحه و طبعه ينود و البارون ماك كوكين ديسلان، البلدان تقويمابولفداء، عمادالدين، 
  .م 1840، هنيالسلطا  هعدارالطبا: باريس

  . ق 1409،  عالم الكتب: بيروت  ، المشتاق فى اختراق الآفاق ههنز ،  ابوعبد االله محمد ادريسى،
  .1380نشرنامك، چاپ دوم، : ، تهران، تاريخ مغول و اوايل ايام تيمورياقبال آشتياني، عباس

دار الغرب : تونس  ،ن و أندروفرىحقيق آدريان وان ليوو، ت المسالك و الممالك، ابو عبيد ،البكرى
  . م 1992 ،  الاسلامى

                                                 
  .سطور پيشين. نك. 1
 ,Kurtuluş Öztopçu( كوتولوش اُوزتپُچي بر كتاب همقدماين آگاهي بيشتر در اين باره نك . 2

"Iroduction", 1-41(در استانبول به چاپ رسيده  2002انگليسي آن در سال  ه؛ متن كتاب به همراه ترجم
  ). Kitab fi İlm an-Nuşşab, İstanbul, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, 2002( است

 Toparlı, Vural ve Karaatlı, Kipçak. براي آشنايي بيشتر با منابع مرتبط با زبان و گويش قپچاقي نك. 3

Kipçak Türkçesi Sözlüğü, V-XI. 
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 الاولي، هالطبع  ،هميدارالكتب و الوثائق القو: ه، القاهر الأرب في فنون الأدب هاينه  ، شهاب الدين،  نويرىال 
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پ اول، چا: ، دكتر غفار حسيني، انتشارات توس، تهرانهاي آسياي مركزي تاريخ ترك، .و. بارتولد، و 
1376.  

 -1367نشر دانشگاهي، چاپ اول، : ، تهراندين و دولت در ايران عهد مغولبياني اسلامي، شيرين،  
1375.  

انجمن , ، به تصحيح عبدالحي حبيبي، كابلطبقات ناصريالدين،  جوزجاني، منهاج الدين عثمان بن سراج
  .ش 1343تاريخ افغانستان، چاپ دوم، 

 همطبعبه تصحيح محمد بن عبدالوهاب قزويني، ليدن، تاريخ جهانگشاي، جويني، علاءالدين عطامك، 
  .مسيحي 1937/ هجري 1356بريل، سنه 

  .ش 1385،  مكتوب ابرو، تهران، ميراث حافظ ، جفرافياى خوافى عبداالله الدين شهاب ابرو، حافظ
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  .1350انجمن آثار ملي، چاپ دوم، : اهتمام خانبابا بياني، تهران
مينورسكي، ترجمه . تعليقات و  بارتولد،. ، مؤلف ناشناخته، مقدمه و حدود العالم من المشرق الى المغرب

چاپ دوم   ه الزهرا،دانشگا: تهران  شاه، تصحيح و حواشي، مريم مير احمدي و غلامرضا ورهرام، مير حسين
1383 .  
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، تحقيق عمر عبد السلام تدمرى، تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الأعلام ،شمس الدين محمدذهبي، 
 .1413/1993، هنيالثا هالطبعدار الكتاب العربى، ، بيروت

  .1363بامداد،: ، به كوشش پناهي سمناني، تهرانظفرنامه، نظام الدين، يشام
من العلماء،   هعتحقيق مجمو، الامصار  ممالك الابصار في ، مسالكالدين احمد بن فضل االله شهابعمري، 
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 هاف، مصححي كليسلي معلم رفعت، دارالخلديوان لغات الترك، محمود، ) ه447. د(كاشغري
  .ق1333عامره،  همطبع، ]استانبول[هلعليا
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 . 1942 مينورسكي ، لندن . بقلم ف  هيو شرح بالانكليز

دنياي : بسعي و اهتمام و تصحيح گاي لسترنج، تهران  ،القلوب ههحمداالله، نز)  ه740. د(مستوفي
  .ش 1362، )افست(كتاب
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